
ســه ســال پیش وقتی اولیــن رویداد «نــوآوری 
و اربعیــن: فرصت هایی با پــای پیاده» در دانشــگاه 
صنعتی شریف برگزار شد، می دانستیم در راه دشواری 
قدم گذاشــته ایم. ما جمعــی از کارآفرینــان جوان و 
اســتارتاپی بودیم کــه دغدغه اصلی مــان حوزه های 
فرهنگــی و اجتماعــی بــود. امــا وقتــی می دیدیم 
اســتارتاپ های مســیحی و یهودی و برخی نمونه ها 
در کشورهای اســلامی به ســرعت در حال گسترش 
هســتند و با نوآوری های خــود، باورهــا و رفتارهای 
فرهنگــی (بخوانید ســبک زندگی) موردنظرشــان را 
حفــظ و تقویت می کننــد، افســوس می خوردیم که 
چرا در ایران فعالان فرهنگی با این فضا آشــنا نیستند 
و همچنان بیشــتر به پروژه هــا و حمایت های دولتی 

و شبه دولتی وابسته اند. 
چرا از دل اســتارتاپ های مســیحی یک اپلیکیشن 
کلیســایی در می آیــد (CHURCH APP) که نه تنها 
حضور در کلیسا ها را بیشتر کرده است بلکه سالانه ۵۰۰ 
میلیون دلار برای تبلیغ مسیحیت پول جمع می کند؟! 
ایــن عــدد از کل بودجــه تبلیغی ســازمان تبلیغات 
اسلامی و حوزه علمیه قم بیشتر است که تنها توسط 
یک کارآفرین مذهبی در آمریکا ایجاد شــده است. چرا 
نرم افزاری مخاطب پســند ماننــد HOLY BIBLE که 
برای هر سطح و قشــری، از کودکان گرفته تا سالکان 
مسیحی و جوانان امروزی امکانات جذابی دارد (مثلا 
به شــما برنامه می دهد تا قدم به قدم رفتارهای خود 
را اصلاح کنید و مســیحی بهتری بشــوید) و به بیش 
از ۹۰۰ زبان (ازجمله فارســی) خدمات می دهد! چرا 
کار رســانه ای اثربخش مانند GOD TUBE نمی کنیم 
که با جمع آوری، دسته بندی، رتبه دهی و جریان سازی 

محتواهــای مذهبی هم مخاطب زیــادی دارد و هم 
برآورد شــده دو برابر دیجــی کالای خودمان به لحاظ 
اقتصادی ارزش گذاری می شود؟ و جالب تر اینکه چرا 
واتیکان و شخص پاپ از شــتاب دهنده ای خصوصی 
 SALAAM حمایت می کنند؟ چــرا نمونه هایی مانند
BANK به عنوان یک اســتارتاپ بانکــداری اینترنتی 
برای ســرمایه گذاری های   INVESTROO یا اسلامی 
اســلامی بدون شــبهه در ایــران نداریم؟ چــرا وقتی 
ایــن همه جوان توانمند و خــلاق فرهنگی داریم، این 
زمینه ها در کشور ما از بسیاری کشورهای اسلامی دیگر 

فراهم تر نیست؟ 
با این دغدغه ها بود که اســتراتژی اولیه «شــفق» 
را ترویج رویدادهای اســتارتاپی فرهنگی گذاشــتیم تا 
نوآوری را به ســوی زمینه هــای فرهنگی و اجتماعی 
نیز ســوق دهیم. پس از مدتی و بــه تدریج تیم هایی 
شــروع به قدم گذاشتن در این مسیر کارآفرینی مذهبی 
کردند تــا به جــای پروژه های مقطعــی، با خلاقیت 
بــه ایجاد کســب و کارهای پایــدار بپردازنــد. طبیعتا 
تیم های این حیطه نیز مانند هر اســتارتاپی، به جذب 
ســرمایه نیــاز پیــدا کردند. امــا ســرمایه گذاری های 

عادی برای این اســتارتاپ ها مناســب نیست؛ چراکه 
ســود این کســب وکارها معمولا کمتر است و گاهی 
اصــلا ســود ندارنــد و همــه درآمدشــان را خــرج 
توســعه خود کار می کنند (مانند مــوارد غیرانتفاعی 
یــا وقفــی). بنابرایــن یــک ســرمایه گذار فرهنگی یا 
اجتماعــی بایــد حداقل به ســود کم بســنده کرده و 
در عوض بــه تعبیر قرآنی در «خیر کثیر» ایجادشــده 
یــا همان تأثیــر فرهنگــی و اجتماعی گســترش پذیر
شــریک   (Scalable Cultural and Social Impact)
دنیوی و اخروی شــود و چون این کسب وکارها پایدار 
هســتند تأثیرات آن نیز تا سال ها ادامه خواهد داشت 
و به تعبیری تبدیل به باقیات الصالحاتی افزایش یابنده 
مي شــوند. در نتیجه اکوسیستم اســتارتاپی امروز ما 
بیش از هر چیزی نیازمند ســرمایه گذاران نیک اندیشی 
اســت که در عصر دیجیتال به اهمیت کار خیر و وقف 
متناسب با زندگی های دیجیتالی امروز واقف باشند و 
حامی مادی و معنوی تیم های خلاق فرهنگی شوند. 
اتاق سرمایه گذاری نوآوری اسلامی و اجتماعی «اَسنا» 
با همین هدف راه اندازی شــد تا فضایی باشــد که این 
ســرمایه گذاران نیک اندیــش را به تیم های مناســب 

متصل کند. این گروه سرمایه گذاران فرهنگی_اجتماعی 
(Social and Cultural Angel Investors Group) به 
همت تنی چند از کارآفرینان موفق و خوش نام کشــور 
آغاز به کار کرده و رویدادهایی مانند «راه حسین (ع)»، 
«طلوع برکت» و «رویش» نشان از رو به گسترش بودن 

این حرکت بزرگ دارد.  
در حوزه کارآفرینی اجتماعی یا همان کمک به حل 
مســائل اجتماعی از طریق راه حل هــای کارآفرینانه و 
پایدار، ســوابق هرچند اندکی در کشور وجود دارد. اما 
اســتارتاپ های اجتماعی نیز تازه در حال شکل گیری و 
توسعه اند. از آنجا که پیامبر خود رحمه للعالمین اند 
و کمک به همه انسان ها رســالت ایشان، ائمه اطهار 
و اولیای دین بوده اســت، می بینیم که حتی احادیث 
اخلاقــی و کمــک به دیگــران و نیازمنــدان بعضا از 
احادیث مناســک اختصاصی اسلامی نیز بیشتر است. 
ســیره بزرگان معاصری همچون امام خمینی و امام 
موســی صدر هــم مؤید این اســت که رســیدگی به 
محرومان و حل مشــکلات اجتماعی مــردم (فارغ از 
دین و آیینشان) از مهم ترین وظایف یک مسلمان مؤمن 
در پیروی از ســیره نبوی اســت. از این رو و همچنین 
به دلیل همســانی مدل های کســب وکار اجتماعی و 
فرهنگی و شــیوه های طراحی و ارزیابی تأثیر فرهنگی 
و اجتماعی در آنهــا، کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی 
فرهنگی_مذهبــی را جدای از هم نمی دانیم. بنابراین 
در موضوعاتــی ماننــد محرومیت زدایــی، معلولان، 
خیریه ها، آسیب های اجتماعی، شادی و امید اجتماعی 
و... به شتاب دهی و حمایت از استارتاپ های اجتماعی 
برای حل مسائل اجتماعی ادامه می دهیم. از همین رو، 
در رویداد اســتارتاپی «راه حســین(ع)» که شــهریور 
امسال برگزار شد، بیش از ۲۶ تیم به ارائه نوآوری هایی 
در زمینه هــای مختلف از مدیریــت هیئت ها گرفته تا 
داستان و بازی های فرهنگی و از خدمات محیط زیستی 

به زائران تا خدمات اجتماعی پرداختند. 
* بنیان گذار شتاب دهنده فرهنگی - اجتماعی «شفق»
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 باید خودمان پول دربیاوریم!

زماني که فکر تأسیس شــتاب دهنده فرهنگی   �
شفق براي هدایت و حمایت استارتاپ هاي دیني و 
مذهبي مطرح شد، فضاي عمومي براي طرح این 
فکر چندان مناسب نبود. از سویي برخي نگاه هاي 
افراطي، اصــل فعالیت هاي مشــارکت جویانه و 
نوگرایانه اســتارتاپي را تهدید به شمار مي آوردند 
و حتی گاه در برخي تحلیل ها از الفاظ حوزه نفوذ 
و جاسوسي دشــمن براي اشاره به این فعالیت ها 
اســتفاده مي شد. از ســوي دیگر محیط فرهنگي 
و اجتماعــي مخاطبان مذهبــي و متدین که اصل 
اســتارتاپ های مذهبی باید در آن محیط شــکل 
مي گرفــت، به دلایل مختلف نســبت به این گونه 

فعالیت ها موضع منفي داشت.
مــا بــراي هدایــت اکوسیســتم بــه ســوی 
فعالیت هــای اجتماعی و مذهبی بر ســه محور 

اساسي تمرکز داشتیم:
 نخست: توســعه نوآوري و گســترش خلاقیت 
و ابتــکار در حوزه فعالیت دینــي و یافتن راه هایي 
جدید براي تبلیغات دیني بود که این رویکرد تقریبا 
مــورد قبول و پذیرش قرار مــي گرفت و غالبا این 
محور را تأیید مي کردند و با آن مشکلي نداشتند. 

 دوم: اســتفاده از تکنولوژي و ابزارهاي روزآمد 
و نویــن در عرصه فعالیت هــاي ترویجي مذهبي 
که گاهي بــا مخالفــت و موضع منفــي روبه رو 
مي شــد، زیرا بعضا این نگراني و تردید را داشتند 
که ایــن رویکرد زمینــه انحراف هایــي از اهداف 
اصلي دین گســتري و ترویج شعائر دیني را داشته 
باشــد. به طور طبیعــي عادت به روال ســنتي و 
شــیوه هاي کهن رایج هم به ایــن مقاومت کمك 
مي کــرد و حرکت در این مســیر را براي کســاني 
که مي خواستند شــکل ها و قالب هاي جدید را با 
اســتفاده از دســتاوردهاي تکنولوژیك - معمولا 
غربي - مطرح کنند ســخت و دشوار مي کرد، ولي 
باز هم کســاني بودند که ضرورت و اهمیت آن را 
درك مي کردنــد و از اســتفاده از تکنولوژي براي 

اهداف دیني حمایت مي کردند. 
 ســوم: فراهم کردن درآمد و توجه به اســتقلال 
اقتصادي و گردش مستقیم مالي بود که بیشترین 
حساســیت ها و موضع گیري ها را موجب مي شد. 
غالب مشکلات هم در این حوزه به وجود مي آمد، 
چون تا مسئله کسب درآمد و موضوعات مالي در 
فعالیت اســتارتاپ ها مطرح مي شــد، این پرسش 
مطــرح بود کــه شــما مي خواهید با دیــن مردم 

کاسبي کنید؟ 
ســال ها بــود کــه همه عــادت کــرده بودند 
محصولات دینــي و خدمات مذهبــي به صورت 

رایگان عرضه شود و این گونه فعالیت ها یا - غالبا 
پیش از انقلاب- از طریق تبرعات (هدیه) مؤمنان 
ثروتمند یا - پس از انقلاب- از مسیر حمایت هاي 
حاکمیتــي تأمیــن شــود و به همیــن دلیل طرح 
استقلال اقتصادي استارتاپ هاي دیني قدري مورد 

ابهام و تردید بود. 
ما معتقــد بودیم که باید برخــلاف این عادت 
جــاري، فعالیت هاي دینــي و مذهبي تا جایي که 
ممکن اســت خودگردان باشــند تا اولا وابستگي 
به تغییــرات مدیریتی و جریان هــا و گرایش هاي 
سیاسی مختلف پیدا نکنند و بتوانند استقلال خود 
را حفظ کننــد و ثانیا از بــازار و نیازهاي مخاطب 
فاصله نگیرند، زیرا وقتي تولید یك کالا و محصول 
هنــري یا ارائــه یك خدمــت فرهنگــي از جایي 
مستقیما مورد حمایت مالي باشد، به طور طبیعي 
دســت اندرکاران آن فعالیــت توجــه چنداني به 
واقعیت جامعه و تقاضاي مصرف کننده نخواهند 
داشــت و به همین جهت اگر خودشان بتوانند از 
طریق ارتباط با تقاضا و نیاز جامعه کســب درآمد 

کنند کیفیت کارشان هم ارتقا پیدا خواهد کرد.
تجربــه چندســاله شــفق نشــان داد که آن 
رویکرد صحیــح بوده و به مــرور دارد به نتایج و 
دســتاوردهاي مطلوب و موردنظر خود مي رسد و 
گروه هاي مختلف طلاب و دانشــجویان جوان که 
در نخســتین رویدادها و کارگاه ها تلاش مي کردیم 
آنها را بــا مفاهیم ابتدایي کســب وکار نوآورانه و 
فناورانه آشــنا کنیم و به تردیدها و نگراني هایشان 
در این زمینه پاســخ دهیم، اکنون تعدادی شان به 
یك اســتارتاپ جدي تبدیل شده اند که نوآوری ها 
و محصولات کاربردي دارند و بدون اینکه چشــم 
به دســت این و آن داشــته باشــند مي گویند باید 

خودمان پول دربیاوریم!
* هم بنیان گذار شتاب دهنده فرهنگی- مذهبی
 و اجتماعی «شفق»

یادداشت

بازار ۴۰میلیونی
معرفى اپلیکیشن هاى ایرانى

به منظور رشــد صنعت بــازی و برنامه های موبایلــی ایرانی هر هفته 
در این ســتون و با حمایت و انتخاب «کافه بــازار»، فرصتی در اختیار 
یک اپلیکیشــن ایرانی قــرار می گیرد تا با معرفی خــود بتواند در ارائه 
خدمــات و محصولاتش بــه کاربران فارســی زبان فضــای مجازی، 
موفق تــر عمل کنــد. با امید بــه بالندگی هرچه بیشــتر  اکوسیســتم

 برنامه های موبایلی کشور.
۷. نقشه و مسیریاب بلد: ایران گردی بلد می خواد!

نقشــه های بومی، به دلیل سرعت و صحت دسترسی به اطلاعات 
بســیار پرمخاطب هستند. نقشه و مســیریاب فارسی بلد اولین نسخه 

اپلیکیشن خود را در سال ۱۳۹۷ در کافه بازار ارائه کرد. 
بلد، پرنصب ترین نقشــه فارســی با بیش از دو میلیون کاربر فعال 
اســت که با نقشــه ای پرجزئیات، امکان جســت وجوی کسب وکارها 
و نقــاط پرمراجعه و دریافــت اطلاعات تماس و ســاعت کاری را به 
کاربــر می دهد. بیش از ۶۰۰ هزار نقطه ثبت شــده در ایران بر روی بلد 
وجود دارد و خودروهــای تصویربرداری بلد، تاکنون کســب وکارهای 
تمام معابر و خیابان های تهران، مشــهد، کرج، قزویــن، زنجان، تبریز، 
مازنــدران و گیلان را ثبت کرده انــد. همچنین قابلیــت نمایش پلاک 

ســاختمان ها در بلــد، به یکــی از ویژگی هــای پراســتفاده آن تبدیل 
شده است.

با انتخاب هر نقطه روی نقشــه بلد، امکان مسیریابی به سمت آن 
برای کاربر فراهم  می شود. بلد با درنظرگرفتن ترافیک آنلاین و استفاده 
از ســابقه ترافیک خیابان ها، مسیر بهینه را به کاربر پیشنهاد می دهد و 
زمان تخمینی رسیدن به مقصد را به او نمایش می دهد. همچنین بلد 
در مســیریابی، به محدودیت های تردد، طــرح ترافیک و زوج و فرد و 

هشــدارهای پلیس و دوربین کنترل سرعت اشــاره می کند. با استفاده 
از دســتیار صوتی بلد که به زبان فارسی و ترکی مجهز است، نیازی به 
مشاهده صفحه گوشــی در حین رانندگی نیست. در هنگام مسیریابی 
نیز رابط کاربری و نوشتار خوانای خیابان ها و کوچه ها استفاده از نقشه 

را برای کاربر آسان می کند.
حمل ونقل عمومی در نقشه بلد

مســیریابی در نقشه بلد، محدود به اســتفاده با خودروی شخصی 
نمی شود. تیرماه امسال مســیریاب بلد از قابلیت «مسیریابی ترکیبی» 
رونمایی کرد که امکان اســتفاده هوشمند از حمل و نقل عمومی را به 
کاربرانش می دهد. با اســتفاده از این قابلیت، کاربران می توانند بعد از 
انتخاب نقطه موردنظر خود، از تب بالای نقشــه، پیشنهاد مسیرهایی 
را که ترکیبی از اتوبوس، مترو، تاکســی و پیاده رو هستند مشاهده کنند. 
قابلیت اســتفاده از حمل ونقل عمومی هم اکنون در تهران و به زودی 

در سایر کلان شهرها قابل استفاده خواهد بود.
نقشــه آفلاین یکی دیگر از قابلیت های بلد است و در مواقعی که 
دسترســی به اینترنت ممکن نیست، امکان استفاده از نقشه ۳۱ استان 

کشور در حالت آفلاین امکان پذیر است. 

با حمایت کافه بازار

نام استارتاپ: بلد
شعار:ایران گردى بلد مى خواد!

ر

امروزه بــا افزایش اهمیــت رســانه های اجتماعی 
و کاهــش اثر تبلیغــات، مســئولیت اجتماعی محملی 
شــده اســت تا برندها تصویر خود را ازطریق تعاملات و 
تعهــدات اخلاقی- اجتماعی، در میــان مخاطبان خود 
تثبیــت کنند؛ بــه عبارتــی اکنون مســئولیت اجتماعی 
«مد» شــده اســت. در این میــان اســتارتاپ ها بهتر از 
ســازمان های دیگــر می توانند از عهده مســئولیت های 
اجتماعــی برآینــد، زیرا اســتارتاپ ها معمــولا حاصل 
نوآوری  انــد؛ راحت تر از تجارت های دیگر می توانند خود 
را گســترش دهند و اطلاعات معتبری از مشتریانشان را

 ثبت و ضبط می کنند.
در این یادداشــت با دوری از نگاهــی واحد به تمام 
اســتارتاپ ها، به دنبال طرح سؤالاتی بنیادین هستیم که 
به استارتاپ ها برای طراحی مسئولیت اجتماعی مؤثرتر 
کمک کننــد و در انتهای هــر مورد، بــرای تفهیم بهتر، 
پرســش هایی پیشــنهادی ارائه می شــود که برای مثال 
می توانند در ســرویس های اشتراک گذاری خودرو (نظیر 
اسنپ و تپسی)، فروشگاه های اینترنتی و تسهیل کنندگان 
گردشــگری (مانند علی بابــا و فلایتیو ) مورد اســتفاده

 قرار گیرند.
محیط زیست

درباره محیط زیست از خود بپرسید تجارت ما...:
- می توانــد چه معضــل یا فرصتی را برای زیســت 

طبیعی تر، سالم تر یا طولانی تر، نسل بشر ایجاد کند؟
- می توانــد چه تأثیری بر پایداری هــوا، آب، خاک یا 

انرژی همگانی داشته باشد؟
- می توانــد چــه معضل یا فرصتــی را در بهره وری 

خدمات عمومی نظیر برق، آب سالم یا گاز شهری ناشی 
از منابع زیست محیطی ایجاد کند؟

در پاسخ به این موارد می توان پرسش های مثالی زیر 
را نیز طرح کرد:

- حیوانات شــهر و انســان ها در معرض تصادف با 
خودرو هســتند. آیا می توانید با اجرای طرحی، دقت در 
رانندگی یا ایمنی عابران (به ویــژه برای حیواناتی  مانند 

سگ و گربه) را افزایش دهید؟
- در فروشــگاه اینترنتــی برنامه ای بــرای ضایعات 

حاصل از بسته بندی توزیع خود دارید؟
- ســفر طولانــی روی صندلــی وســایل نقلیــه به 
استخوان بندی انسان آسیب می زند. می توانید کمک کنید 

میزان این آسیب کاهش پیدا کند؟
خرده فرهنگ ها

ایران کشــوری اســت با خرده فرهنگ هــای فراوان. 
خرده فرهنگ هــا فقط در زبان و گویــش با یکدیگر فرق 
نمی کنند؛ آنها تجربه زیسته متفاوتی دارند. تجارت آنها 
نیز اخلاقیات خودش را دارد. طراح تجربه کاربری و مدیر 
ارتباط با بازار پایتخت نشــین کمتر می تواند آنها را درک 
کند. اما ایشان ذی نفع شما هستند و مسئولیت اجتماعی 
حکم می کند که آنها را هم ببینید. از خود بپرسید تجارت 

ما...:
- می توانــد بــا زندگــی و تجــارت خرده فرهنگ  ها 

هماهنگ تر شود؟
- می توانــد بــه زبانی که آنهــا بدان عــادت دارند، 

صحبت کند؟
بگذارید دوباره مثال بزنم:

- عروســی ها در غرب ایران برو و بیای خودشــان را 
دارند و بسیار شلوغ اند؛ می توانید امکانی را مهیا کنید که 
میزبان و میهمان عروســی حمل و نقل ساده تری داشته 

باشند؟
- در فصل ســفر، گنجایــش میهمان پذیری محدود 

اســت می توانید مدیریت قیمت خــود را صرفا مبتنی بر 
جیب خود نبندید و شــرایط میزبان را در مدیریت آمد و 

شد مسافر لحاظ کنید؟
افراد دارای معلولیت

افراد دارای معلولیت از دیگر اقشــاری هستند که به 
ایشان کم توجهی می شــود. ایشان مصداق ضرب المثل 
«هر چه ســنگ اســت مال پای لنگ اســت»، هســتند. 
تجارت ها خواسته یا ناخواسته می توانند به افراد دارای 
معلولیت خسارت وارد کنند. از خود بپرسید تجارت ما...:
- چه معضل یا فرصتی را برای پیشگیری از معلولیت 

یا اجتماعی کردن معلولان دارد؟
- می تواند به افراد دارای معلولیت یا بیماران خاص 
نیز خدمــات دهد؟ آیا در خدمات مــا منزلت اجتماعی 

ایشان نیز حفظ می شود؟
بگذارید چند مثال راجع به ایشان بزنیم:

- آیا شغلی در سازمان شــما هست که افراد دارای 
معلولیت بتوانند در آن کار کنند؟

- اپلیکیشــن و کانال های ارتباطی استارتاپ ما برای 
استفاده افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده  است؟
- پیک شــما آموزش لازم برای ارتبــاط با فرد دارای 

معلولیت را دیده است؟
کسب وکارهای کوچک

اســتارتاپ ها به دلیل نوآوری خــود در مدل تجارت، 
عمدتــا تجارت هــای کوچک محلــی و فــردی را نابود 

می کنند و نابود کردن یک تجارت محلی یعنی...:
- وضعیــت یک خانــواده تــا از دســت دادن کار و 

پیدا کردن کار جدید سخت می شود.
- زنجیره تأمین و کارگران تاجر فقیرتر می شوند.

- امنیــت محلــه ناپایدارتــر می شــود و اســتعداد 
جرم خیزی افزایش می یابد.

در برابر این تهدیدات اجتماعی باید از خود بپرسیم:
- می توانیــم بــا تاجــران خــرد محلــی شــریک 

شــویم؟ یا به عبارت دیگــر تاجران خــرد را در زنجیره 
ارزش خود حفظ کنیم یا بازی دهیم.

- می توانیــم یک بازیگــر محل محور بــا یک درآمد 
مکفی در استارتاپ خود پدید آوریم؟

بگذارید چند مثال بزنم:
- جوانان زیادی می توانند به هم محله ای های خود 
در خریــد موبایل یا لباس یاری رســانند. می توانید پنلی 
در اختیار ایشــان قرار دهید که ایشان یک فروشنده بدون 

مغازه برای شما شوند؟
- مــن یک راننــده ام. می توانید کمیســیون مرا برای 
مســافرانی که از مبدأ یا به مقصد محله مســکونی من 
تردد می کنند افزایش دهید؟ سفر جذاب تری میان مسافر 

و راننده خواهد بود.
محسنین

خداوند نیز در قرآن کریم دو حق را بیان کرده و آن را 
بر ذمه خود نگاه داشته است:

- حقی برای ســائل: نیازمند کمک عمدتا در ســطح 
خوراک، پوشاک و مسکن.

- حقی برای محروم: مســتعدی که به واســطه   ظلم، 
تبعیض، دوری یا فقر محروم مانده است.

برای توجه بــه این افراد می توان روی ســؤالات زیر 
متمرکز بود:

- راننده ای بوده که اکنون دیگر کهولت یا مصدومیت 
توان راندن را از او گرفته است؟

- می توانیــد فرصتی را که برای اســتخدام در تهران 
دارید تبدیل به دورکاری متناســب با شهرهای کوچک تر 

کنید؟
و هــزاران ســؤال دیگر کــه باید به آنهــا فکر کنیم. 
من فکر می کنم که حســین ابن علــی را نیز مانند پدرش 
شــدت عدلش به قتلگاه کربلا فرستاد. عدل در قضا که 
شرط اســت؛ منظور از عدل در اینجا شاید عدل در رفتار 

اجتماعی با اقلیت ها بوده است.

شکل گیری اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی
به بهانه استقبال از رویداد استارتاپی «راه حسین (ع)»

«اسلام نوآور»
 در برابر «نوآوری اسلامی»

 � پیش درآمد
مناســبت های مذهبــی، فرصت مناســبی برای 
اندیشــیدن درباره موضوع دین اســت. محرم به 
واســطه یک رویداد چندبُعدی، فرصتی است که 
ظرفیت طــرح موضوعات مذهبــی را بیش از هر 
زمــان دیگری به همراه دارد. در این نوشــتار یک 
پرســش و یک حدس طرح شده است که اخیرا با 
شرکت در یک رویداد استارتاپی فرهنگی – مذهبی 
برایم شــکل گرفت و آن را طــرح می کنم به امید 
آنکه متفکران اسلامی برای آن پاسخی ارائه دهند:

 تعمیم رابطه تجدد و اسلام
کریســتوفر پارتریج در کتاب «سیری در ادیان 
جهان» در مورد اســلام قرن بیستم دوگانه ای از 
روشنفکران مسلمان را طرح می کند؛ دوگانه ای 
که در آن رابطه تجدد و اســلام پایه  تقسیم بندی 
است: گروه نخســت روشــنفکرانی بوده اند که 
خواستار اسلامی کردن تجدد هستند و گروه دوم 
متعلق به روشنفکرانی است که خواستار تجدد 
اســلام هستند! او معتقد اســت که روشنفکران 
مســلمان قرن بیســتم بیشــتر متعلق به گروه 
نخست بوده اند. بررسی روشنفکران مسلمان با 
دغدغه اســلام (که شاید این روزها «روشنفکران 
اســلامی» هــم نامیــده می شــوند؛ هرچنــد با 
ایــن نام گذاری همدل نیســتم) مانند شــریعتی 
یــا مطهــری در چند دهــه گذشــته تأییدکننده 

تقسیم بندی پارتریج است.
ایــن تقســیم بندی پارتریــج می توانــد بــذر 
شــکل گیری دوگانــه ای دیگر در حــوزه نوآوری 
باشــد: «نوآوری های اســلامی» در برابر «اسلام 
نوآور»! به ســیاق پارتریج می توان ادعا داشــت 
که اکثــر پژوهش هایی کــه به رابطه اســلام و 
نوآوری پرداخته اند بیشــتر با نگاه اسلامی کردن 
نوآوری ها یــا همان نوآوری های اســلامی بوده 
اســت؛ نگاهی که در آن بــه صورت پیش فرض 
رویکردی منفعلانــه در بطن آن جا خوش کرده 
اســت و گویی این هــراس را در دل خود پنهان 
کــرده که نوآوری ها می تواننــد تهدیدی در برابر 
اسلام باشند و به همین دلیل نیاز به فرایندی به 
منظور پالایش نوآوری اســلامی از نوآوری های 

غیراسلامی ضرورت می یابد!
 از بدعت تا ابداع

نوآوری اســلامی در حقیقت مبتنی بر فاصله  
میان «بدعت» و «ابداع» بنا شــده است. بدعت 
واژه ای منفی به معنــای تغییری که در تعارض 
بــا ماهیت دینی اســت، معنا می یابــد و تهدید 
بدعت هــا تهدید اســاس دین اســت. به همین 
دلیل اســت که چنین نتیجه گرفته می شــود که 
متولیان جامعه  اسلامی باید مجهز به تشخیص 
بدعت ها از ابداع ها باشند؛ بدعت ها باید پالایش 
شــده و از ورودشان به دین جلوگیری شود، حال 
آنکه ابداع هــا می توانند به رونق دین و دینداری 
بینجامنــد. اســتفاده از میکروفــن در مجلــس 
خطابه و وعظ یا تلویزیون در گســترش دینداری 
نمونه هایــی تاریخی در مواجهه دیــن با امر نو 
است. امر نو در ابتدا با تردید مواجه شده، برخی 
از علمای اســلامی حتی آن را بدعت نامیده اند، 
امــا به مدد گذشــت زمان، علمایــی به روزتر بر 
نوآوری مســلط شــده و آن را تبدیــل به ابزاری 
در جهت اهداف اســلامی می کنند. به این ترتیب 
است که میکروفن و بلندگو در جلسات گسترش 
می یابد و امروز شاید نشود پیدا کرد مجلس وعظ 
و عــزاداری ای که در آن از ایــن ابزارهای دنیای 

مدرن بهره گرفته نشود.
 چالش اسلام نوآور

امــا آنچــه در این نــگاه نوآوری اســلامی یا 
اســلامی کردن نوآوری مغفــول می ماند همان 
گونه  دومی اســت که پارتریج آن را طرح کرده: 
اســلام نوآور یا همــان نوآورکردن مســلمانان! 
اینکــه چگونه می توان بــه اتکای فقــه پویای 
شــیعی با عینک نوآوری به زاویه هایی از اسلام 
پی برد که در آن نوآوری به مثابه ارزش یا روش 

زیست مسلمان فی الذات دارای ارزش است.
به نظر می رســد در پژوهش های ۱۵۰ ســال 
اخیر، خصوصا از زمان مشروطه به بعد، پرسش 
روشنفکران مســلمان که دغدغه دین داشته اند 
پیرامــون تمییز نــوآوری اســلامی از نــوآوری 
غیراســلامی بوده اســت؛ درحالی کــه احتمالا 
می توان ادعا داشــت که پرســش دهه های آتی 
پیرامون «اســلام نوآور» خواهد بود! این پرسش 
البته در لایه تأویلــی (هرمنوتیکی) می تواند به 

تفکر پیرامون قرائت «اسلام نوآور» دامن بزند.
درمجموع می توان چالش متفکران اسلامی 
را در روزهــای آتی ســاختن جامعــه ای نوآور 
دانســت که نــوآوری را به عنوان ســبک زندگی 
مورد تأیید خود ترویج خواهد داد؛ سبکی که در 
آن نوآوری به عنوان بُعدی از مسلمانی شناخته 
خواهد شــد؛ درست به همان شیوه ای که زمانی 
یادگیــری و آموزش تبدیل به بخشــی از ســبک 
زندگی مسلمانان شد. باید منتظر ماند و دید این 
رویارویی به شــکل گیری چه مفاهیمی در آینده 

منجر خواهد شد.
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